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 علمی ـ پژوهشی ۀدوفصلنام
 ۶۴۱۳ پاییز و زمستان، ۶۱ ۀ، شمار شتمهسال 

 1بدن یداخل یاعضا یۀد
  ____________________ 2یمحمدجواد محمد  ____________________ 

 چکیده
است. در  ینص شرع ازمندیو ن یفیبدن از امور توق یاعضا یۀد  ریمقاد  نییتع

جهت  نیوارد شده و به هم یبدن، نصوص فراوان یخارج یرابطه با اعضا
 یۀبدن است؛ چراکه بحث از د  یداخل یتر از اعضاآسان هید  زانیم صیتشخ

با  گرید  یخاص، و از سو  یبا فقدان نصوص شرع ییاز سو  ،یداخل یاعضا
 افتنیه منظور رو ب شیروبرو است. پژوهش پ هانیدر آثار فق یپژوهش ۀنبود سابق

-یفیاز روش توص یریگبا بهره ،یداخل یارش اعضا ای هید  یحکم فقه
 ۀادل یابیبه جستجو در ادله و مستندات پرداخته و تلاش کرده تا با ارز  ،یلیتحل

دست  یداخل یابر اعض تیحکم جنا رامونیپ یشرع یاشده به ضابطه ادی
 یۀد  ۀمشمول قاعد یخارج یهمانند اعضا یداخل یاساس، اعضا نی. بر اابدی

رفتن کامل  نیموجب از ب یتیهرگاه جنا نیاست. بنابرا ییو دوتا یتک یاعضا

                                                      
 11/2/203 تأیید: تاریخ                                                                                                          11/1/202 دریافت: تاریخ .1
 .یاسلام علوم و فقه یعال ۀمدرس یپژوهش مرکز پژوهشگر و قم یۀعلم ۀحوز یعال سطوح مدرس .2
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از  کیکامل و در هر  یۀموجب د  یتک یشود، در اعضا یداخل یاعضا
 زانیبه م هبست ،یدر اتلاف جزئ نیموجب نصف است. همچن ییدوتا یاعضا

شلل  ۀمساحت، قاعد ۀمانند قاعد ات،یقواعد د  ریو با در نظر گرفتن سا تیجنا
 مسئول خواهد بود. هیو مانند آن، نسبت به پرداخت د 

 یاعضا ،یداخل یاعضا ،ییو دوتا یتک یاعضا یۀد  ۀقاعد :واژگان کلیدی
 .بر عضو تیاعضا، جنا یۀد  ،یخارج

 مقدمه
وابسۀگگی عمیقۀی بۀا آنهۀا  مقادیر دیات اعضاء سبب شده تعیین میزان دیۀۀ  توقیفی بودن  

دیۀ اعضای خۀارجی بۀدن مان ۀد دسۀت  پۀا   شۀم   ۀنصوص شرعی داشگه باشد. دربار
طور کلی برخی روایات نیز به  علاوهبهگوش  بی ی و... روایات پرشماری وارد شده است. 

دیۀ اعضۀای تیۀی و دوتۀایی  ۀ. قاعداندبرخی ج ایات را بیان کرده ۀمیزان دی  م دو قاعده
 مسۀل  . این قاعده از قواعد مسلم فقهی نزد فقیهۀان امۀامیبدن ییی از این قواعد است

و از بین بۀردن یۀ    کامل نفس ۀاز بین بردن اعضای یگانه در بدن  دیبرابر آن   که است
  ش  اعضای خارجی بۀدن. بیرا به دنبال داردکامل  ۀنصف دی  عضو از اعضای دوتایی

کمگۀر مۀورد   یۀه در ایۀن ناحیۀهاین قاعده است. به همین دلیل تعیۀین د یمشمول قلمرو
 م اقشه قرار گرفگه است. 

با توجه به فقدان نص شرعی خاص  د ار ابهام   اما میزان دیه در اعضای داخلی بدن
اصلی  میزان دیه در اعضای داخلی در  ۀلئبوده و با پیچیدگی بیشگری همراه است. حل مس

 پاسخ به   د پرسش است:  یگرو
قواعد عمومی دیۀ برخی اعضاء  ۀلاق نصوصی که بیان ک  دتوان از اطآیا می ؛نخست

مقدر شرعی نسبت به  ۀبرای تعیین دی  -مان د روایات دیۀ اعضای تیی و دوتایی-است 
برخی نصوص شامل کدام  اطلاق    بر فرض شمولیت ؛اعضای داخلی کم  گرفت؟ دوم

با توجه به  ؛سوم شود؟ از کار انداخگن یا خصوص جداسازی از بدن؟نوع از ج ایات می
 یاعضا ۀتفاوت اهمیت و کارکرد اعضای داخلی  میزان این شمولیت تا کجاست؟ آیا هم

برای  ؟تفاوتی میان اعضای حیاتی و غیرحیاتی وجود داردیا  حیم ییسان دارند  داخلی
 توان گفت دو کلیه و طحال به لحاظ مقدار دیه ییسان د؟آیا مینمونه  
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 نهشییپ
 و معمۀو ا  اخگصۀاربه دورۀ معاصر مطرح نبوده و ت ها در پیشین  نهایفق اتادبیاین بحث در 

سۀه نرۀر میۀان  بحۀث طور کلی در ایۀن. بهبدان پرداخگه شده استدر حد پاسخ به اسگفگاء 
اعضای  ۀمشمول قاعد  اعضای داخلیگروهی براین باورند که شود. یفقیهان معاصر دیده م
ضای داخلی را مشمول قاعده ندانسگه و ج ایت بۀر آن را اع  دیگر گروهتیی و دوتایی است. 

دان ۀد کۀه دان د. برخی نیز قاعده را ت ها شامل اعضۀای داخلۀی حیۀاتی میموجب ارش می
 1شود.شان سبب مرگ میفقدان

 ۀدی»نخست با ع وان  ۀاین موضوع نگاشگه شده است. مقال درهمچ ین تاک ون دو مقاله 
که مسگ دات روح الله اکرمی   ۀ  نوشگ«دیوان عالی کشور ۀروی ی وحدتأطحال؛ با نقدی بر ر

قضایی و رأی دیوان عالی کشور در خصوص طحال را مورد نقد قرار داده است.  ۀرویفقهی و 
 ۀبه دی مگقدماناست که طحال از معدود اعضای داخلی است که در عبارات  یادآوری زم به 

جسگاری در باب »دوم نیز با ع وان  ۀاست. مقال )ج ایت جائفه( اشاره شده برخی ج ایات آن
کامران  ۀ  نوشگ«نیمع یۀد یۀانگقادی نرر ی: بازخوانیج ایت عمدی بر اعضای داخل

یان اصفهانی  علی یوسف زاده و امید شیرزاد  نیز افزون بر ای یه اخگصاص به ج ایت دمحمو
آمده دستهب ۀاط( و نگیجاسگ ب ۀ)شیو ی داعمدی دارد  د ار اشیا ت پرشمار از جهت فر

 ۀپیش رو از مقال ۀاست که در ادامۀ این مقاله  به برخی از آنها اشاره خواهد شد. تمایز مقال
اخگلاف موضوع از جهت عام بودن و  -علاوه بر روییرد فقهی در این تحقیق-نخست 

 ۀف زاویدوم افزون بر اخگلا ۀشمولیت نسبت به اعضای غیرم صوص بوده و تمایز آن از مقال
 نهایی است.  ۀاسگ باط و نگیج ۀ)عمد و خطا( اخگلاف جدی در شیو تحقیق

 مفهوم شناسی
یۀ  است. در هیچآمده  به ت اوبدر این پژوهش « اعضای خارجی»و « اعضای داخلی»ترکیب 

نرر نیست و همان مع ۀای مرکۀب از دو مفهۀوم عرفۀی مقصۀود  دو  اصطلاح جدیدی مداین از 
در زبۀان فارسۀی نیۀز اسۀگفاده  -انۀدام مان د-با همین ع وان یا ع اوین مشابه  «عضو» ۀاست. واژ

                                                      
  .262ص  3ج  جدید استفتائات شیرازی  میارم ؛130اسگفگاء قضایی، استفتائات گنجینۀ محققان  از جمعی .1
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 ۀنویسۀ د) دارای بافۀت نۀرم و بۀه تعبیۀر ازدی ؛شود. دو ویژگی در عضو شرط است: نخستمی
؛ باشۀد از آن گوشۀگیبزرگۀی همه یا بخش  . (ق266 نخسگین کگاب لغت در موضوع پزشیی  م

در عۀین حۀال کۀه بۀا سۀایر  ؛دوم 1افت سخت اسگخوانی است.مقصود بافت نرم  در مقابل بکه 
مشۀخص و خاصۀی را انجۀام داده و دارای  ۀخۀود نیۀز وفیفۀ  اجزای بدن ارتباط و همیاری دارد

هۀا  مۀوی از اجزایۀی مان ۀد ناخنعرف رو ازاین 2مان د قلب و ریه و معده.  ؛اسگقلال نسبی باشد
 .  ک دد ای ها  تعبیر به عضو مسگقل نمیها و مان صورت  اسگخوان کشی  زانو  دنده

دیده مقصود از اعضای خارجی در این پژوهش  اعضایی است که بدون کالبدشیافی 
ها  گردن  دست و پا. مقصود از اعضای داخلی نیز مان د  شم  گوش  بی ی  لب شود؛می

ه  کلیه  قلب  مغز  ری ؛شودشیافگه آن  زم است کالبد بدن دیدن اعضایی است که برای 
   کبد  کلیه  رحم و مثانه از جمله مصادیق آن هسگ د. طحال  معده  روده

تقسیم اعضای بدن به اعضای حیاتی و در بحث  ییی دیگر از تقسیمات حائز اهمیت 
هایی است که زندگی بدون آن ممین غیرحیاتی است. م رور از اعضای حیاتی  اندام

ضو یا کارگذاشگن دسگگاه جایگزین  زندگی ادامه پیدا با پیوند ع مگر ای یه احیاناا  ؛نیست
گیرند. در مقابل  برخی دیگر از دو کلیه در این بخش قرار میو ها  ک د. قلب  مغز  ریه

دارند  اما نقش حیاتی در بدن  ایویژهای هسگ د که در عین حال که کارکرد گونهاعضاء به
 ؛زندگی است ۀقادر به ادام -هر  د به دشواری- به این مع ا که انسان بدون آن نیز ؛ندارند

 صفراء و رحم.  ۀمان د طحال و کیس

 آراء و نظریات فقهی
نافر به اعضای  غالباا   از گذشگه تاک ون انهیفق ادبیاتمباحث مرتبط با ج ایت بر اعضاء در 

. نبوده استمعاصر مگعرض دیۀ اعضای داخلی بدن کم تا دوران دستخارجی بوده است و 
زیۀرا اگر ۀه در  باشۀد؛مسۀائل این دست و ندرت مواجهه با  نشدن بگلامدلیل این امر شاید 

شده است  امۀا در گذشگه نیز گاهی ج ایات موجب آسیب جزئی یا کلی اعضای داخلی می

                                                      
  .509ص  3ج  الماء کتاب ازدی  .1
  .2091ص  10ج  دهخدا نامۀلغت دهخدا  .2
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شد  مۀرگ ها میکه صدمه موجب از بین رفگن اعضای حیاتی مثل ریه  قلب یا کلیهصورتی 
شد. در سایر موارد نیز که فرد نفس ثابت می ۀت ها قصاص یا دی و قهراا را به دنبال داشت بیمار 

پیشرفگه  تشخیص ای یه صۀدمه تجهیزات داد  به دلیل نبود همچ ان به زندگی خود ادامه می
)اعم از میزان پارگی  از آن را ضایع کرده استمیزان کدام قسمت از عضو داخلی و  ه  دقیقاا 

دن بخشی از عضو و سایر صدماتی که در اعضای خۀارجی آن عضو  سوراخ شدن  ک ده ش
 به راحگی قابل تشخیص است( غیرممین یا دشوار بود. 

های نه پرسشدهد که نشان میدر روایات فراوانی که در باب دیات بیان شده  دقت 
ی  جز  ؛1نداردای اشارهاعضای داخلی به میزان دیۀ ان  امامها و بیانات پاسخراویان و نه 

های فراوانی از سوی حال آنیه امروزه پرسش. پارگی مثانه آمده است ۀروایت که دربار
 صدمات اعضای داخلی مطرح شده است.  ۀمراجع قضایی و پزشیی قانونی پیرامون دی

معاصر سه نرر دیده  نایج ایت بر اعضای داخلی در میان فقه ۀدی ۀمحاسب ۀشیو بارۀدر
ت  فاضل ل یرانی  میارم شیرازی و نوری همدانی بهجآقایان  همچونشود. برخی می

عضو مفرد مسگقل دیۀ  ؛مان د اعضای خارجی است  معگقدند دیۀ اعضای داخلی مسگقل
 2د. ناعضای دوگانه نیز هری  نصف دیه دارو کامل  

 3اعضای داخلی دیه مقدر ندارند و محیوم به ارش هسگ د.  باور دارند کهبرخی دیگر 
بر این باورند که تفصیل را برگزیده و  ۀنرری -موسوی اردبیلیآقای ن د ما-سوم نیز  ۀدسگ

 ان  نس  ي الإف   ان  ا ک  م   ل  ک  »معروف  ۀمشمول قاعد  «کلیه»داخلی مان د  ۀاعضای رئیس
ثیر أو اما آن دسگه از اعضای داخلی که از اعضای اصلی و رئیسه نبوده و ت ؛است... « ان  الإث   

 2اساسی در زندگی و مرگ انسان ندارند  محیوم به ارش هسگ د. 
  اگر ج ایت بر عضو آنبر اساس که  در ای جا افزودرا همچ ین شاید بگوان نرر  هارمی 

                                                      
  .350 -153صص  25ج  الشیعة وسائل عاملی  حر .1
  .130اسگفگاء کد قضایی، استفتائات گنجینۀ محققان  از جمعی .2
 نرر به پیشین  رأی بر رأی این زمانی تأخیر به توجه با .262ص  3ج  جدید استفتائات شیرازی  میارم .3

 اعضای به نسبت دوتایی و تیی اعضای قاعدۀ شمولیت بر مب ی – خود نخست نرر از ایشان رسدمی
  است. کرده عدول -داخلی

  .130اسگفگاء کد قضایی، استفتائات گنجینۀ محققان  از جمعی .4
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در غیر این    واعضای زوج و فرد ۀداخلی موجب جداشدن عضو از بدن شود  مشمول قاعد
حیم به ارش دیده  ۀشگه نیز عباراتی درباردر مگون فقهی گذ 1شود.صورت حیم به ارش می

نوعی از اما به شیل کلی نبوده و اخگصاص به برخی اعضای داخلی دارد. شیخ طوسی  ؛شودمی
توسط دیگری  ترپیشای که  اقوی خود را در جائفهداند که جانی ج ایت جائفه را فرضی می

  ی در آن ج ایت جائفه نداشگه باشدثیرأای که هر  د این ج ایت تگونهبه ؛ایجاد شده فرو ک د
به باور شیخ  موجب جراحت در ییی از اعضای مهم مج ی علیه مثل کبد یا طحال گردد.  ولی

نریر این  2باره در نصوص وارد نشده است.مقدری دراین ۀزیرا دی ؛شوددر ای جا ارش ثابت می
 3شود.یفاضل ه دی و محقق عاملی نیز دیده م  علامه حلی عباراتسخن در 

 سیر قوانین موضوعه و نظریات حقوقی
و  ۀه قۀانون  ش1361 ه قۀانون دیۀات مصۀوب -  قوانین موضوعه ش1352تا پیش از سال 

ای نداشۀت. دیۀۀ اعضۀای به دیۀ اعضای داخلۀی اشۀاره -ش1310مجازات اسلامی مصوب 
بیان شده بود. از آنجا کۀه نسۀبت  د م کلی و ضابطه  و نه جزئی و موردیشیل خارجی نیز به 

 شد. حیم به ارش می به اعضای داخلی اجماع یا شهرت فگوایی نیز وجود نداشت  قهراا 
در  ش8/2/1369مورخ  25/1 ۀمشورتی شمار ۀدر نرری  قضائیه ۀکل حقوقی قو ۀادار

ین صدماتی که به اعضای داخلی وارد آید  ارش تعی یبرا»این زمی ه افهار داشگه بود: 
 ش28/6/1385مورخ  3150/1 ۀمشورتی دیگر به شمار ۀهمچ ین در نرری« .گرددمی

معین است در نگیجه از  ۀکلیه  فاقد دی اعضای داخلی بدن انسان مان د: »بود اعلام کرده
گونه موارد لذا در این ؛تمام بودن دیۀ اعضای جفت بدن انسان خروج موضوعی دارد ۀقاعد

  ب نرر برخی مراجع عرام تقلید در مورد از بین رفگن دو کلیهباید ارش تعیین شود. حس
کامل جاری شود و در مورد ی  کلیه نیز  ۀباید حیم دی  شود ون موجب هلاکت می

 «.پرداخت نصف دیه است  احگیاط واجب
مقدر نسبت  ۀاز فقدان دی ای یه مشورتی اخیر دو نیگه قابل تأمل است: نخست ۀدر نرری

                                                      
  .382ص  22ج  الخوئي امالإم موسوعة  خویی .1
  .122ص  1ج  المبسوط طوسی  .2
  .901ص  10ج  الکرامة مفتاح عاملی  ؛291ص  11ج  اللثام کشف ه دی  فاضل ؛653ص  3ج  الأحکام قواعد حلی  .3
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اعضای تیی و دوتایی  خروج  ۀنگیجه گرفگه شده که این اعضاء از قاعد  به اعضای داخلی
 ۀکه شرط شمولیت قاعده این نیست که عضو از قبل دارای دی در حالید. نموضوعی دار

مقدر برای آن  ۀبلیه نفس شمولیت قاعده نسبت به عضوی موجب تعیین دی ؛مقدر باشد
از بین رفگن دو کلیه از جهت هلاکت دانسگه کامل برای  ۀدوم ای یه تعیین دی ۀد. نیگشومی

زیرا هرگاه  ؛عضو ۀنفس است  نه دی ۀ  در حقیقت دییاد شده ۀشده است. این یع ی دی
عضو در دیۀ  ۀنفس نیست  موجب مرگ شود  دی ۀآن بیش از دی ۀج ایت بر عضوی که دی

 1شود.نفس تداخل کرده و دیۀ نفس ثابت می
است که مقرر  963 ۀ  مادش1352ت اسلامی مصوب ییی از ابگیارات قانون مجازا

و از   کامل ۀاز اعضای فرد و هر دو عضو از اعضای زوج  دی  بردن هری از بین»دارد: می
از اعضای زوج  نصف دیه کامل دارد. خواه عضو مزبور از اعضای داخلی   بردن هری بین

بر « . دیگری مقرر شده باشدمگر ای یه در قانون ترتیب  ؛خواه از اعضای فاهری  بدن باشد
 . هسگ د  اعضای داخلی نیز اگر تیی یا دوتایی باشد  مشمول این قاعده هماداین اساس ذیل 

طحال   ۀبا این حال هیئت عمومی دیوان عالی کشور پس از بروز اخگلافات پیرامون دی
 ۀدی  به اسگ اد ای یه در فصل ش18/01/1352مورخ  120 ۀدر رأی وحدت رویه به شمار

مقدری تعیین نشده است و نیز با اسگ اد به برخی فگاوا برای از  ۀدی  مقدر اعضاء برای طحال
 بین بردن طحال  حیم به ارش را  زم دانست. 

 ادله و مستندات فقهی
نخسۀت  ۀتوان بهره جست. دسۀگبرای تعیین میزان دیۀ اعضای داخلی از دو دسگه از روایات می

روایاتی که به شیل کلی وارد شده و به لحاظ عمومیت یا اطلاق  قابلیت اسۀگد ل نسۀبت بۀه 
 برخی از اعضای داخلی است.  ۀگر میزان دیدوم روایاتی که بیان ۀاعضای داخلی را دارند. دسگ

 روایات عام الف(
  :هشام ۀروایت ییم؛ صحیح

                                                      
  .220ص  2ج  الإسلام شرائع حلی  .1
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ال  الله روی ابن أبي عمیر عن هشام بن سالم عن أبي عبد ان » :  ق  ان  في الإنس  ا ک  ل  م  ک 
ة   فیه الدّی  احداا ف  ان  و  ا ک  ة و  م  ا نصف  الدّی  م  اه  ة  و  في إحد  ا الدّی  فیهم  ین ف   امام صادق ؛اث  

کامل مقرر شده است و در ییی از آن  ۀدی  در آن دو  فرمود: هر ه در انسان دوتایی است
 1.کامل دارد ۀدی  کامل است و هر ه که در انسان ییی باشد ۀدو نصف دی

به این ترتیب بیان کرده است:   بن ابی عمیر به محمدرا طریق خود   شیخ صدوق در مشیخه
عن أیّوب بن نوح؛ و  عن سعد بن عبد اللّه؛ و الحمیريّ جمیعاا  عن أبي؛ و محمّد بن الحسن»

 2«.عن محمّد بن أبي عمیر محمّد بن عبد الجبّار جمیعاا إبراهیم بن هاشم؛ و یعقوب بن یزید؛ و 
ثقه هسگ د. برای رعایت اخگصار در ای جا به نام کامل هری  اشاره شده   بردهافراد نام همۀ

 و نسبت به ییی از افراد هر طبقه به ترتیب اسامی  در پاورقی به م ابع توثیق اشاره شده است: 
بن  بزرگ امامی است. محمد نهایاز فق  صدوق علی بن الحسین بن بابویه پدر شیخ

لله قمی و عبدالله بن اهر دو از سعد بن عبد کهالحسن بن ولید از مشایخ صدوق است  
این دو نیز از بزرگان امامیه هسگ د. این دو نیز راوی از  هار  و ک  د جعفر حمیری نقل می

 یعقوب بن یزید انباری و محمدنفر هسگ د: ایوب بن نوح بن دراج  ابراهیم بن هاشم قمی  
 هار نفر اخیر نیز راوی از ابن ابی عمیر هسگ د که از اصحاب اجماع . بن عبدالجبار قمی

اصحاب جلیل القدر امام  از است و ابن ابی عمیر نیز از هشام بن سالم روایت کرده که
 ب ابراین روایت صحیحه است.  3است.  صادق

  : انعبدالله بن س ۀروایت دوم؛ صحیح
علي بن إبراهیم عن أبیه عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن عبد الله بن س ان عن أبي 

ین و  » :قال عبد الله د  ة مثل  الی  احد نصف  الدّی  في الو  ان ف  د م ه  اث   س  ان  في الج  ا ک  م 
لٌ  ج  ر  لت  ف  ة ق  ال  نصف  الدّی  ه  ق  ی   ت ع  قئ  لٌ ف  ج  لت  ر  ق  ال  ف  ین ق  ی   ال  فیه الع  ه  ق  د  ت ی  طع  ق 

لْت  و   ة  ق  ی  ا الدِّ یه  ف 
ار  ف  س  ت  الْی  ان  نْ ک   إ 

ال  یْه  ق  گ  یْض  ی ب  حْد  تْ إ  ب  ه  لٌ ذ  ج  ر  لْت  ف  ة  ق  نصف  الدّی 
ل   نَّ الْو 

 
ال  لِ  ة  ق  ی  صْف  الدِّ دٍ ن  اح  لِّ و  ي ک  ف 

ان  ف  د  اثْ   س  ي الْج   ف 
ان  ا ک  لْت  م  یْس  ق  م  أ  ل  ن  ل  د  م 

                                                      
  .133ص  2ج  الفقیه لایحضره من قمی  بابویه ابن .1
  .260ص  10ج همان  .2
 ؛369ص همان  ؛351ص  جالر  طوسی  ؛216ص  فهرست طوسی  ؛116ص  رجال غضائری  ابن .3

  .232ص  رجال نجاشی 
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ی سْر  ة  الْی 
یْض  فرمود: آنچه در بدن انسان دوتا از آن وجود دارد  در  امام صادق؛ الْب 

مان د دو دست و دو  شم. ابن س ان  ؛کامل ثابت است ۀنصف دی  هری  از آن دو
امام پاسخ  ؛گوید از امام حیم مردی را پرسیدم که ی   شمش ک ده شده استمی

بت است. پرسیدم مردی ییی از دو دسگش قطع شده است  دادند: نصف دیه در آن ثا
اش ثابت است. پرسیدم مردی که ییی از دو بیضه  کامل ۀامام پاسخ دادند: نصف دی

کامل دارد. پرسیدم مگر  ۀاز بین رفگه است  امام پاسخ دادند: اگر بیضۀ  پ بوده  دی
دارد؟ امام پاسخ هر ه که در جسد دوتایی باشد  هری  از آن نصف دیه  دنفرمودی

  1«آید.دادند: زیرا فرزند از بیضۀ  پ به عمل می
همگی از روات   س د ۀاز جهت س دی  روایت صحیحه است و راویان موجود در سلسل

 2امامی و ثقه هسگ د. ش اخگه شدۀ
اعضای  ۀکلی دربار ۀاز جهت د لی نیز هر دو روایت به صراحت ارشاد به ی  قاعد

نصف دیه ثابت است.   ای یه هرگاه ییی از اعضای جفت از بین رودد و آن ندوتایی دار
 3روایت نخست افزون بر این  د لت دارد بر ای یه اعضای تیی نیز دیۀ کامل دارند.

« ما»نیامده  ولی اسگرهار عرفی از « عضو» ۀاگر ه در این روایات به صراحت واژ
مذکور نافر به  ۀرسد که قاعدمیاست و به نرر  «عضو» ۀموصول و بهگرین معادل آن واژ

روند و که عضو مسگقل به شمار نمیرا اعضای مسگقل بدن است. ب ابراین اجزایی از بدن 

                                                      
  .290ص  10ج  الأحکام تهذیب طوسی  ؛319ص  1ج  الکافي کلی ی  .1
 ؛260ص  رجال نجاشی  کرد: دنبال ذیل م ابع در توانمی ترتیب به را روات از هری  دقیق وضعیت .2

  .212ص همان  ؛19ص همان  ؛19ص  رجال نجاشی  ؛302ص  30ج  الشیعة وسائل
- فقیهان از فراوانی جمع ای یه نخست است: توجه قابل نیگه دو آمده   پ بیضۀ دیۀ دربارۀ آنچه دربارۀ .3

 - و... اول شهید حلی  علامه حلی  محقق ادریس  ابن کیدری  زهره  ابن طوسی  شیخ مفید  شیخ مان د
  المبسوط طوسی  ؛199ص  المقنعة  بغدادی عیبری) اندنداده فگوا آن طبق و کرده عدول فقره این از
 ؛901ص  الشیعة إصباح کیدری   218ص  النزوع غنیة  حلبی  165ص ،النهایة همو  ؛192ص  1ج

  الدمشقیّة اللمعة اول  شهید ؛220ص  2ج  الأذهان إرشاد حلی  ؛353ص  3ج  السرائر حلی 
 مضمون نیز اطباء برخی که افزوده ثانی شهید (.350ص  22ج الخوئي، الامام وسوعۀم  خویی ؛182ص
 مؤثر فرزند تولد در را بیضه دو هر و کرده انیار باشد(  پ بیضۀ از ناشی ت ها فرزند تولد )ای یه را فقره این

 از اخیر فقرۀ  پذیرش فرض بر ای یه دوم (.236ص  19ج  الأفهام مسالک  ثانی شهید) انددانسگه
  نیست. قاعده اصل با م افی و رفت خواهد شمار به قاعده مسگث یات
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گوش  دو انگشت  ۀرو اجزایی مان د دو نرمۀ  لشوند  شامل نیست. ازاینتبعی محسوب می
شست پا  دو قوزک پا و مان د آن  مشمول قاعده نیسگ د. ت اسب حیم و موضوع )حیم به 

قطع دو دست یا - های مذکور در روایت اخیرج ایت( و نیز مثال یکامل  انسان در ازا ۀدی
 عضو مسگقل( است.  ۀ)اراد شواهدی بر این ادعا -ی  دست یا ک دن دو  شم

 روایات خاصه ب(
اعضای داخلی  یافگن روایت صریحی که د لت بر تعیین میزان خاصی از دیه نسبت  بارۀدر

ج ایت بر برخی اجزای  ۀدشوار است. هر  د دربار  به ی  عضو خاص داخلی داشگه باشد
اما با توجه به آنچه  ؛ها  روایاتی وارد شده استها و اسگخوانبدن مان د مثانه  بیارت  بیضه

اعضای داخلی گفگه شد  اطلاق عضو داخلی بر بیشگر این موارد مشۀیل  تر در تعریفپیش
روند و بخشۀی از اعضۀای فۀاهری محسۀوب ها عضو مسگقل به شمار نمیاست. اسگخوان

ی  غشای حائل  شوند. بیارت نیز هر  د جزئی از پییر ج س مؤنث است  لیین صرفاا می
توان آن رو نمیازاین ؛د خاصی نداردت اسلی است و کارکراندام میان عضو خارجی و داخلی 

ها نیۀز عضۀو عضۀوی از اعضۀای بۀدن دانسۀت. بیضۀه -مان د معده  کلیه  طحال و... -را 
 کم مورد تردید است. شود یا دست  داخلی بدن شمرده نمی

با این حال شاید برخی روایات وارده در رابطه با ج ایت بر مثانه و نریر آن در ای جا مفید 
 آسیب به مثانه آمده است: ۀدربارفریف  ۀصحیحباشد. در 

ی... » ض  ا  و  ق  ه  ل  ل  ع  ج  ا ف  ه  ول  ملك  ب  لا  ت  ا ف  ه  گ  ان  ث  ق  م  ر  خ  عه ف  ةا بإصب  اری  لٍ اقگ ضَّ ج  ج  في ر 
ی ض  ارٍ و  ق  ي دی   ث  ل  اراا و  ث  ةا و  سگّین  دی   ةا و  سگَّ ة مائ  ث  نصف الدّی  ل  ه   ث  اق  د  یه ص  ل  ا ع  ه  ا مثل  ل 

ا ومه  اء ق  مردی که با انگشگش بیارت دخگری را از بین برد و  ۀدربار امام علی؛ نس 
 سوم  توانست ادرار خود را نگهدارد  به ینمیدخگر ی که اگونهبه  دکرپاره را او  ۀمثان

حیم کرد و نیز ای یه مرد  -یع ی ییصد و شصت و شش دی ار و دو سوم دی ار- زن ۀدی
  1«اقوامش بپردازد. زنان ۀمهری بر اساسمهرالمثل او را  -بیارت ۀسبب ازالبه -باید 

س اد مگعدد اترین م ابع روایی در باب دیۀ اعضاء و م افع است و با از مهم هصحیحاین 

                                                      
  .308 و 262صص  10ج  الأحکام تهذیب طوسی  ؛52ص  2ج  الفقیه لایحضره من بابویه  ابن .1
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رده آو آندر کگب اربعه نقل شده است. شیخ طوسی در کگاب تهذیب  هفت س د برای 
: علي بن إبراهیم عن أبیه عن ابن فضال عن مان د -برخی از این اس اد  که 1است
معگبرند.  -... علي بن إبراهیم عن محمد بن عیسی عن یونس عن الرضا ؛...الرضا

 ب ابراین از نرر س دی اشیالی وارد نیست. 
صدمه به  ۀنیست دیۀ تعیین شده  دی روشناز نرر د لی  ممین است اشیال شود که 

دیه  در مقابل م فعت  امساک این شاید  ؛باشد -داخلی بدنع وان ییی از اعضای به-مثانه 
توان روایت را نافر از بین رفگه است. با وجود این احگمال نمی  ادرار باشد که بر اثر ج ایت

 به تعیین دیه برای صدمه بر عضو داخلی دانست. 
توان این روایت را می  معاویة بن عمار پیرامون فگق و پارگی اعضا ۀاما با توجه به صحیح

 نیز مرتبط با بحث دانست: 
عن محمد بن عیسی عن یونس عن صالح بن عقبة عن معاویة بن عمار  یمعلي بن ابراه

ان  » :قال ی  ر  ف  ار  آد  ص  ه  ف  گ  یض  ت ب  گق  ف  ا ف  گه  برجله  س  ف  ا ر  ه  گ  ع  اق  و  اد  م  ر  ا أ  مَّ ل  ةا ف  أ  ارٌ لي امر  ج  ج  وَّ ز  ت 
لك   عد  ذ  ه ب  بد اللَّ ا ع  ب  لت  أ  أ  س  ه  ف  د  ل  ول  ی  لٍ  ی  یح  و     ج  ة  ر  رَّ اب  س  ص  لٍ أ  ج  ن ر  لك  و  ع  ن ذ  ع 

ال   ق  ا ف  ه  ق  گ  ف  ة ف  ث  الدّی  ل  گقٍ ث  لّ ف  ما با زنی ازدواج  ۀهمسای بن عمار گوید: ةمعاوی؛ في ک 
و د ار پارگی شد و کرد.  ون خواست با او آمیزش ک د  زن لگدی به او زد و بیضه ا

فگق  ۀناحیت ها از مشیل یع ی ) شددار نیز میکرد و بچهباد کرد. پس از آن آمیزش می
باره و نیز دراین از جهت از بین رفگن قدرت تولید مثل(. از امام صادقو نه بیضه بود 

ای زد که سبب ورم کردن نافش شد  پرسیدم. مردی که به ناف دیگری صدمه ۀدربار
 2«.سوم دیه است  فرمود: در هر فگقی  یحضرت 

صالح بن عقبه نیز هر  د توثیق  3راویان س د روایت با  همگی توثیق صریح دارند.
ن  وی را از ثقات دانست. کگاب صالح یتوان به اسگ اد برخی قراصریحی ندارد  با این حال می

                                                      
  .259ص  10ج  الأحکام تهذیب طوسی  .1
 در طوسی شیخ نقل در .228ص  10ج  الأحکام تهذیب طوسی  ؛381ص  12ج  الکافي کلی ی  .2

 نسخ از دیگر برخی در و شده نقل « یولد»  کافی( کگاب پاورقی )مطابق کافی نسخ برخی نیز و تهذیب
  است. شده نقل «یولد» کافی

  النجاشی رجال نجاشی  از: است عبارت -عقبه بن صالح جزبه-اسامی ترتیب به روات  توثیق م ابع .3
  .211 و 226صص النجاشي، رجال نجاشی  ؛255ص  5ج  الرجال قاموس شوشگری  ؛260ص
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مان د یونس بن -برخی از اجلاء نیز  1اند. بن عقبه مشهور بوده و جماعگی آن را نقل کرده
ت ها محمدبن اسماعیل بن بزیع که از . او نقل روایت دارنداز  -بن اسماعیل عبدالرحمن و محمد

همچ ین وی از  2اصحاب جلیل القدر ائمه است  از او بیش از ییصد حدیث نقل کرده است. 
اصحاب جلیل از و فقیه که  در روایت اخیر نیز یونس بن عبدالرحمن 3رجال تفسیر قمی است. 

 است  از او روایت کرده است.  القدر امام صادق  امام کافم  امام رضا و امام جواد
موجب ثلث دیه   هر ج ایگی که م جر به فگق و پارگی عضو شود  بر اساس این روایت

ه در شود کشود. با توجه به موافقت مضمون این حدیث با حدیث پیشین  این ادعا تقویت میمی
نرر گرفگه شدن ثلث دیۀ زن در روایت فریف  در قبال پاره کردن مثانه بوده است. ب ابراین روایت 

 کلی است که در این روایت اخیر به آن اشاره شده است.  ۀگذشگه ییی از صغریات قاعد
به همین  ؛ وکامل دارد ۀدی  شود که مثانهمیان این دو حدیث اسگفاده می ۀهمچ ین از مقارن

به -توان این ادعا را هر  د نمی ؛کامل در نرر گرفگه شده است ۀاطر در پارگی آن ثلث دیخ
درست بودن بر فرض حگی طور جزمی ثابت دانست. به -دلیل تردید در س د روایت ابن عمار

 اعضای داخلی نیست.  ۀ  این سخن اخگصاص به مثانه دارد و قابل تسری به هماین برداشت

 موجب دیهمقصود از جنایت 
اعضای تیی دیۀ کامل و اعضای جفگی هری  نصف دیه دارد. امۀا اشۀاره   مطابق روایات پیشین

 کدام ج ایت است؟ قطع کردن عضو از بدن  فلج کردن یا فاسد کردن؟ ینشده که دیه در ازا
هرگونه ج ایگی است   شود که مقصود از این قاعدهاسگفاده می نهایاز عبارات برخی فق

ک د آن عضو ه وز در بدن باقی باشد یا از بدن فرقی نمیشود و از بین رفگن عضو که موجب 
اگر بی ی شیسگه یا »نویسد: آسیب به بی ی می ۀدی ۀسبزواری دربارمحقق جدا شده باشد. 

این قاعده است که آن  شود. دلیل دیۀ کامل ثابت می  طوری که فاسد شودبه  سوزانده شود
دیۀ کامل دارد و هر ه که در بدن دوتایی باشد در هری  از   باشدهر یزی که در بدن ت  

آن دو نصف دیۀ کامل ثابت است. این قاعده عام است و شامل شیسگن و فاسد کردن و از 

                                                      
  .200ص همان  .1
  .1952ص  22ج  نکاح کتاب زنجانی  .2
  .215  216صص  2ج  القمي تفسیر قمی  .3
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دیۀ   اند که بریدن نخاعدر ج ایت بر نخاع نیز جمعی از فقیهان گفگه 1«شود. بیخ ک دن می
اشاره به همان بریدن  نهایقطع نخاع در عبارات فق رسد تعبیر بهبه نرر می 2کامل دارد.

 مگعارف در نخاع دارد  نه ک دن و بیرون کشیدن آن از بدن. 
 ة  ی  الدِّ  یه  ف  ف   دٌ اح  و   ان  ي الإنس  ان ف  ا ک  م   ل  ک  » ۀقاعد»گوید: باره میسبزواری دراینمحقق 

به اعضای  ۀ یادشده قاعدممین است ادعا شود که شود. شامل بریدن نخاع نیز می« ةا کامل
بریدن و جدا کردن عضو از بدن فهمیده   این قاعده ۀزیرا از ادل  داردانصراف انسان بیرونی 

شود  حال آنیه در اعضای داخلی مان د نخاع و معده و مان د ای ها  بریدن و جداسازی می
. بریدن نخاع عمومیت دارد هقاعداین زیرا   نادرست است . اما این ادعاافگداتفاق نمی

مصداق قطع نخاع است. بلیه حگی اگر نخاع را از جای   هر  د در جای خود باقی باشد
اگر ه نمیرد  نزد   طوری که انسان در ضرر و سخگی زیادی بیفگدبه  خودش تغییر دهد

زیرا هرگونه از بین بردن مجاری طبیعی  قطع  ؛رودکارش اسان و اهل خبره قطع به شمار می
 3«شود.قطع شمرده می ۀزلیا به م 

معگقدند که قاعده نافر به قطع کردن و جدا کردن عضو  نهایدر مقابل برخی دیگر از فق
مسگ د نرر »گوید: خویی در نقد ثبوت دیۀ کامل در قطع نخاع میمحقق از بدن است. 

یه زیرا )علاوه بر ای  ؛مشهور که در قطع نخاع قائل به دیۀ کامل هسگ د  د ار اشیال است
ي ان ف  ا ک  م   ل  ک  » ۀنخاع عضو مسگقلی نیست و تابع سگون فقرات است( مسگ د مشهور  قاعد

حال آنیه فهور این قاعده در جایی است که عضو از  ؛است «ةا کامل ة  ی  الدِّ  یه  ف  ف   دٌ اح  و   ان  الإنس  
 2«باشد.بریده شده ولی در بدن باقی عضو شود که شامل جایی نمی و بدن قطع و جدا گردد

رسد دیۀ کامل یا نصف دیه در این در مقام اسگرهار از روایات یاد شده به نرر می
در مقابل اصل عضو قرار گرفگه است. یع ی هرگاه ج ایت سبب شود که عضوی از   روایات
شود. هر  د بارزترین ثابت می -حسب مورد-آن دیۀ کامل یا نصف دیه  یدر ازا  بین رود

                                                      
  .116ص  25ج  الأحکام مهذّب سبزواری  .1
  2ج  الأذهان إرشاد حلی  ؛220ص  2ج  المراد غایة عاملی  میی ؛123ص  الناظر نزهة حلی  .2

یر خمی ی  ؛220ص   دیگران. و ؛981ص  2ج  الوسیلة تحر
  .221ص  25ج  الأحکام مهذّب سبزواری  .3
  .382ص  22ج  الخوئي الإمام موسوعة ی یخو .4
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ی  عضو  جدا کردن آن از بدن است  اما موضوع روایت م حصر در  مصداق از بین بردن
اعم از سوزاندن کامل    بلیه هر ج ایگی که سبب از بین رفگن عضو شود ؛این صورت نیست

بود و نبود آن ییسان ای که گونهبه فاسد کردن کامل عضو  کوبیده شدن و له شدن عضو
 مشمول این قاعده است. باشد  

یابی ادله   دیۀ اعضا ۀها پیرامون قاعدو دیدگاهارز
ابۀراز  نهۀایمگفاوتی از سۀوی فقباورهای   دیۀ اعضای تیی و دوتایی ۀقاعد یپیرامون قلمرو

اعضای داخلی و خارجی دانسگه و برخی اساساا اعضۀای  ۀشده است. برخی آن را شامل کلی
 . اندپذیرفگهاند. برخی نیز شمولیت آن را تحت شرایطی داخلی را بیگانه از این قاعده دانسگه

 اعضای تکی و دوتایی در اعضای داخلی ۀجریان قاعدیکم: 
شامل اعضۀای داخلۀی   دیۀ اعضای تیی و دوتایی ۀکه قاعدان بر این باورند بسیاری از معاصر

نصۀف دیۀۀ   هاها و ریۀهب ابراین در هری  از اعضای داخلی  جفت  مان د کلیۀه 1شود.نیز می
 مثانه دیۀ کامل دارند.  و کامل ثابت است. همچ ان که اعضای داخلی تیی مان د معده

که گذشت  روایات عام نیز به شیل کلی د لت بر این قاعده داشت. در این  ان 
مقید به اعضای   شود و به اصطلاحدن دیده نمیروایات  محدودیگی نسبت به نوع اعضای ب

بر   عبدالله بن س ان ۀهشام و اطلاق صحیح ۀرو عموم صحیحخارجی نشده است. ازاین
 ک د. دیه در اعضای خارجی و داخلی د لت می ۀمحاسب ۀشیوییسان بودن 

 ۀسبزواری نیز برای شمولیت نسبت به اعضای داخلی و خارجی به عموم صحیحمحقق 
کید ایشان بر این است که  ام اسگد ل کردههش در روایت از الفاظ عموم « کل»لفظ است. تأ

اعم از اجزای داخلی و خارجی و نیز م افع و غیر آن   اجزای بدن ۀاست و شامل کلی
و با   نادرسترا به اعضای خارجی بدن  یاد شدهروایات ی اخگصاص ن ادعاشاای. شودمی

به نرر ایشان . دانسگه استسازگار نا نهایفهور لفظ کل در عمومیت و نیز اطلاق کلمات فق

                                                      
 محققان  از جمعی ن.ک: همدانی. نوری شیرازی  میارم ل یرانی  فاضل گلپایگانی  صافی بهجت  .1

  .211ص  25ج  الأحکام مهذّب سبزواری  ؛130 اسگفگاء کد قضایی، استفتائات گنجینۀ
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 1مصالحه شود.  م افع ۀاحوط آن است که دربار
 ۀزیرا واژ ؛عمومیت قاعده است راسگد ل باین اساس   شودطور که مشاهده میهمان

 یاعضا ۀی نیست. ب ابراین همنیز مقید به قید« کل»مدخول  واز ادوات عموم است  « کل»
خصوص  هدف روایت شود. اگر عم از اعضای داخلی و خارجی را شامل می  ابدن

شد و اعضای مقید به اعضای خارجی می« کل» زم بود مدخول   اعضای داخلی بود
 ساخت. داخلی را خارج می

 قاعده نسبت به اعضای داخلینیافتنِ جریان دوم: 
زیۀرا در زمۀان  ؛این روایات هیچ ارتباطی بۀا اعضۀای داخلۀی نۀدارد که بر این باورندبرخی 

شۀده م جۀر بۀه مۀرگ مج ۀی علیۀه می صدور روایات از بین رفگن اعضای داخلی بدن غالباا 
ملازم با مرگ بۀوده اسۀت. از سۀوی دیگۀر هرگۀاه   است. ب ابراین ج ایت بر اعضای داخلی

ج ایت بر عضو در دیۀ نفس تۀداخل  ۀج ایت بر عضوی م گهی به مرگ مج ی علیه شود  دی
شۀود. امۀا ج ایۀت بۀر اعضۀای خۀارجی ع وان دیۀ نفس ثابۀت میک د و ت ها ی  دیه بهمی

ای با مرگ مج ی علیه نداشگه و در بسیاری موارد با وجود از بین رفگن عضو خۀارجی ملازمه
داده اسۀت. ب ۀابراین روایۀات خود ادامه مۀی زندگیمان د دست و پا و گوش  مج ی علیه به 

اخگصاص بۀه اعضۀای خۀارجی داشۀگه و ... « دٌ اح  و   ي الإنسان  ف   ا کان  م   ل  ک  » ۀمرتبط با قاعد
 2.از این روایات خارج هسگ د اعضای داخلی تخصصاا 

زیرا همچ ان که صاحب این دیدگاه اعگراف دارد   ؛رسدبه نرر نمی درستاین دیدگاه 
 هر  د غالباا  ؛شده استموجب مرگ مج ی علیه نمیهمیشه اعضای داخلی  صدمه به

شده است. ب ابراین همچ ان جا دارد برای این اعضاء نیز تعیین دیه شود. موجب مرگ می
شود همیشه سبب از بین رفگن کامل آن عضو نمی  های وارد به عضوافزون بر ای یه آسیب

شود. گاهی صدمه به عضو موجب مرگ می غالباا تا گفگه شود از بین رفگن عضو داخلی 
ک د تا شود. مشخص بودن دیۀ کامل آن عضو  کم  میی به آن میئجز ۀموجب ایراد صدم

                                                      
  .همان .1
یات مجموعه  قضائیه قوۀ تحقیقات و آموزش معاونت .2  مرعشی مشورتی   نرر  کیفری امور در مشورتی نظر

  .208ص  1ج  شوشگری
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رو فقیهان ی نیز تعیین شود. ازاینئبه ت اسب میزان ج ایت وارده  میزان دیه در صدمات جز
س جی آن با نسبت ۀیزان دیاند اگر مقداری از آن قطع شود  مدر برخی اعضاء تصریح کرده

از آنجا که قطع زبان موجب دیۀ کامل است  اگر  مثلاا  ؛شودکل آن عضو تعیین می ۀاز دی
شود. مشابه این سخن در نخاع نیز از سوی برخی ثلث زبان قطع شود  ثلث دیه ثابت می

ضو نقص عضو طحال را به میزان نقص ع ۀمیارم شیرازی دیآقای  1فقیهان مطرح شده است.
 2.داندمیس جی آن با دیۀ کامل و نسبت

 پذیرفگه  اندنافر به زمان صدور روایت بوده روایات صرفاا این همچ ین ادعای ای یه 
 اند و تحققبه شیل قضایای حقیقیه بیان شده  نیست. روایات وارده در باب احیام  کلی

در هر زمان و میانی که اتفاق  ؛)فعلیت( حیم در آنها تابع تحقق موضوع در خارج است
 نبودن  دنبال آنصدمه به اعضای داخلی( و بههمچون ق )یبیفگد. عدم احراز برخی از مصاد

بسیاری از  . اساساا زندآسیبی نمیزمی ه برای جریان حیم  این مصادیق  به عموم روایت 
مان د بسیاری از  ؛اجرا نداشگه است ۀن در زمان ایشان زمی امعصوم دورانروایات صادره در 

زیرا این دسگه  ؛احیام قصاص  حدود و تعزیرات که در روایات فراوان بیان شده است
معصومین بر مب ای احیام  دوراناحیام  نافر به حیام و والیان است و حاکمان جائر در 

را اج ۀن  ایشان زمی ابرای آی دگان بیش از معاصر  گونه از احیامکردند. اینعمل نمی انامامی
نبوده است.  شاننافر به زمان خود صرفاا   رو سخ ان ائمه در بیان احیامداشگه است. ازاین

طحال  مثانه  معده و  ۀخاص مثل دی صورت  حگی به  ب ابراین  بیان میزان دیۀ اعضای داخلی
 ۀهر  د در ای جا دیۀ اعضای داخلی در ضمن قاعد ؛مان د آن در سخن امام ایرادی ندارد

 اعضاء است  بیان شده است.  ۀامل کلیکلی که ش
هشام بن سالم  صحیحۀکه شمول موجود در دو  از نویس دگان بر این باورندبرخی دیگر 

اعضای داخلی و خارجی را در  ۀ(  همسایر ادله هر  د )با قطع نرر از  و عبدالله بن س ان
و شامل اخگصاص دارد   این دو روایت به اعضای خارجی ادلۀ ذیلگیرد. اما به اسگ اد بر می

                                                      
 ار حیم برخی .391ص  22ج الخوئي، الإمام وسوعةم  خویی ؛263ص  23ج  الکلام جواهر نجفی  .1

  شد. خواهد دیه سوم  ی  با س جینسبت قهراا  صورت این در ده د.می اخگصاص اخرس زبان به
  .369ص  1ج  الجدیدة الفتاوی شیرازی  میارم .2



 

 یۀد
ضا

اع
 ی

اخل
د

 ی
بدن

 

49 

 شود.اعضای داخلی نمی
عبدالله بن س ان  صحیحۀدر  ذکر شدههای مثال»بر تقیید آن است که  دلیل نخسگین
خارج  گردد و لذا اعضای داخلی تخصصاا تلقی می« جسد»برای افراد موضوع نوعی بیان 

در ک ار سایر روایات  صحیحهترکیب این دو »ست که دوم بر این تقیید آن ا دلیل .«شوندمی
مبیّن قری ۀ تخصیص  دهد که حدیثی را می ۀی  خانوادتشییل  فاهری( عضای )ام صوص 

در این فرض این قاعده  دیگر. به عبارت به اعضای خارجی استمعصوم و تحدید  کلام 
ارجی است. ت ها اعضای خ  است که موضوع آن )دلیل خاص(محفوف به روایات خاص

توان به اصالة . لذا نمیصلاحیت قری یت بر تقیید را دارندبدین طریق روایات فوق الذکر 
ر روایات زوج و فرد داعضای  ۀکثرت وجودی قاعدالحقیقه تمس  نمود؛  را که 

. دلیل «شودموجب قری یت به تقیید مذکور می  به اعضای خارجی (خاصم صوص)دلیل 
حث اصولی در بحث اطلاقات ییی از مقدمات فقدان قدر مگیقن بر اساس مبا»سوم ای یه 

فهم و انگاری نادیده  صرف توجه به اطلاق و عمومبدین ترتیب  در مقام تخاطب است...
عبدالله بن س ان  ۀجسد در صحیحلفظ ». دلیل  هارم این است که «دیث استاحامقصود 

های مذکور در آن مثال ۀ موجب تشیی  امر به مطلق اعضا یا اعضای خارجی)به قری
شود که آیا فرد عضو داخلی مصداق لفظ حسب فهم عرفی ش  می رو ب گرددصحیحه( می

 ۀشود. لذا با تمس  به ادلدر نگیجه لفظ به غیر آن فرد انصراف داده می ؟کلی است یا خیر
. در «باید حیم به جبران خسارت از طریق ارش نمود  اصل برائت و احگیاط همچوندیگر 

این است که   الرهور که مبگ ی بر ب ای عقلاست ةاقگضای اصال»نهایت دلیل پ جم ای یه 
مطروحه  اما در فرض  ؛زمانی قابل تمس  است که به احگما ت خلاف آن اعگ ا نشود

ناش اخگه  درونیهای اعضای شرایط پزشیی خاص آن زمان موجب گردیده آسیب ون 
سلب شده صحیحین اعضای داخلی از خطابات  ع وان گفت توانمیلذا بدین قری ه   باشد

 1.«یادشده مانع از انعقاد اطلاق است ۀاست. لذا قری 
نقد ادلۀ یاد  اد شده  از جهات مگعدد مخدوش و ناصواب است.ادلۀ یادعای مذکور و 

                                                      
 ۀمجل  «داخلی اعضای بر عمدی ج ایت باب در جسگاری» دیگران  و اصفهانی محمودیان کامران .1

 .18-16 صص  15ش  کیفری حقوق هایپژوهش
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  شده  به ترتیبی که در با  بیان شد  از این قرار است:
اکگفا  -یع ی دست و پا-ن س ان ت ها به بیان دو مثال عبدالله ب صحیحۀنخست ای یه  در 

مگعدد و همگی نافر به اعضای   امامسخن های ذکر شده در شده است. بله  اگر مثال
 وجه تمایزشد. همچ ین اگر خارجی بود  احگمال خصوصیت اعضای خارجی تقویت می

اعضای  ۀیروش ی میان اعضای داخلی و خارجی وجود داشت که سبب تفصیل میان د
ما »ذکر شده نیز از نگاه عرف  مصداق  ۀ  ممین بود بیان دو نمونشدمیداخلی و خارجی 

. اما فارق نمایدشمرده شده و به انعقاد اطلاق در کلام امام ضرر وارد « ةیصلح للقری ی
 شود.مهمی نیز میان اعضای داخلی و خارجی تیی و دوتایی دیده نمی

ایت ت ها نافر به اعضای داخلی است تا در مقام ایراد گفگه البگه مقصود این نیست که رو
شود حمل روایت بر مع ایی که در عصر تشریع مگعارف و مورد پرسش نبوده  نادرست 

با این مضمون است که   عام یبلیه مقصود این است که روایت دارای مع ای ؛است
مفهوم  ب ابراین «.دکامل و هری  از اعضای جفگی  نصف دیه دار ۀاعضای تیی بدن دی»

-ای که عضو داخلیروایت  د ار ابهام نیست. بله  وقوع ج ایت بر اعضای داخلی به گونه
از بین برود و فرد همچ ان زنده بماند  در عصر تشریع م گفی یا بسیار نادر  -مثل معده یا ریه
ن مع ا ان بدطور طبیعی زمی ه برای عمل به قاعده فراهم نبوده است. اما ایبوده است و به

کردند. بله  اگر ادعا این بود که مفهوم قاعده را درک نمی  تشریعدوران نیست که مردم در 
مفاد قاعده فقط نافر به ج ایت بر خصوص اعضای داخلی است  جای این ایراد بود که 

 مع ایی که در عصر تشریع مگعارف و معمول نبوده  نادرست است.بر حمل روایت 
افزون بر ای یه ادعای شمولیت روایات نسبت به اعضای داخلی و خارجی در ابگدای 

 1همان سخن یث ااسخن و ادعای خروج تخصصی اعضای داخلی از تحت این روایات در 
ن مورد ادعا  موجب یقابل جمع نیست. اگر روایات شامل اعضای داخلی هسگ د قرا

خارج هسگ د ادعای  اخلی تخصصاا تخصیص و تقیید است  نه تخصص و اگر اعضای د
 نادرست است.  سخن آغازشمولیت در 

دوم ای یه همچ ان که در علم اصول مقرر شده است  شرط تقیید و تخصیص  وجود 

                                                      
 .16ص مان ه .1
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به ع وان مثال اگر  1دلیلی بر تقیید نیست.  هرگاه دو دلیل با هم ت افی نداشگه باش د ؛ت افی است
مرتیب هرگونه تخلف ران دگی شود  محیوم به  هرکس :در دلیلی به شیل کلی گفگه شود

 ۀطور خاص بگوید اگر کسی در جادشود  سپس در دلیل دیگری بهمالی می ۀپرداخت جریم
بیرون شهری مرتیب تخلف سرعت غیرمجاز شود باید جریمه پرداخت ک د  در ای جا ت افی 

ود. در موضوع دیات شمیان دو دلیل وجود ندارد و دلیل دوم موجب تقیید دلیل نخست نمی
روایاتی است که به شیل عام و از  نخست ۀدسگ :اعضاء نیز ما با دو دسگه دلیل مواجه هسگیم

دوم روایاتی است  ۀکلی در اعضای تیی و دوتایی حیم به دیه کرده است. دسگ ۀباب بیان قاعد
ت. در خاصی را در نرر گرفگه اس ۀدی  که برای برخی اعضای خارجی مثل دست و پا و  شم

دوم در  ۀندارد و معلوم نیست به  ه دلیل روایات دسگ ۀ نخستدوم ت افی با دسگ ۀای جا دسگ
تمثیل به اعضای خارجی نیز ممین   که گذشتای جا قری ه بر تقیید دانسگه شده است.   ان

تر بودن آن  نزد مخاطبان باشد. اما وجهی ندارد که این را است به جهت شیوع ابگلاء و روشن
 عمومی اعضاء بدانیم. ۀقاعد ۀلیلی بر تقیید روایات بیان ک  دد

مگیقن  ضرری به عمومیت آن وارد  هشام  عام است و وجود قدر صحیحۀ سوم  او ا 
ابن  صحیحۀسازد. ب ابراین اشیال به مانعیت قدر مگیقن بر فرض صحت  ت ها مگوجه نمی

مانعیت قدر مگیقن در مقام تخاطب از انعقاد اطلاق  نرر مشهوری در  س ان است. ثانیاا 
اصول فقه نیست و بسیاری از اصولیان قدر مگیقن در مقام تخاطب را مانع انعقاد اطلاق 

های راوی از ارتباط بحث قدر مگیقن تخاطبی با ای جا روشن نیست. پرسش ثالثاا  2دان د.نمی
ده  مانع از انعقاد اطلاق در کلام پیشین امام آمسط امام امام که مگأخر از بیان قاعده تو

ها ت ها در روایت ابن س ان است و در روایت ابن هشام  بر ای یه این پرسش افزوننیست. 
اند که قدر مگیقن در مقام تخاطب از پرسشی وجود ندارد. هر  د نویس دگان توضیح نداده

ان قدر مگیقن خارجی و قدر مگیقن در مقام کجا فهمیده شده است و ممین است در ای جا می
 خلط شده باشد.  تخاطب

                                                      
 .220ص  2ج  الأصول ةکفای خراسانی  .1
  الأصول مصباح خویی  ؛321ص  2ج  الوصول مناهج خمی ی  ؛919ص  2ج  الأصول فوائد ی ی ینا .2

 دیگران. و 601ص  2ج
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موجب احگمال « جسد»اسگعمال لفظ »یه ین ادعای نویس دگان مب ی بر ای  هارم  ا
شود و از آنجا که به اخگصاص قاعده به اعضای خارجی و تشیی  در عمومیت قاعده می

لاق هسگ د یا خیر  لذا داخل در اط  شود که اعضای داخلیحسب فهم عرفی ش  می
اند  را   سخ ی نادرست است. نویس دگان توضیح نداده«شودانصراف به غیر آن داده می

آیا  لفظ جسد موجب تشیی  در عمومیت قاعده نسبت به اعضای داخلی شده است.
شوند؟ علاوه بر ای یه مجرد تشیی  عرف  اعضای داخلی  اعضای جسد محسوب نمی

هشام به  صحیحۀابن س ان و نیز انصراف اطلاق  صحیحۀز عموم موجب دست برداشگن ا
 ی  مع ای خاص نیست.

این است   ادعای دیگری که پس از ادعای انصراف روایت از اعضای خارجی  بیان شده
که در ای جا به اسگ اد اصل برائت و احگیاط  باید حیم به جبران خسارت از طریق ارش 

جدای از ای یه  گونگی اسگ باط لزوم پرداخت -یرا ز ؛نیست درستنمود. این سخن نیز 
 یه  ف    ف  ه  ی  ف   یر  قد   ت  ا    م   ل  ارش )ک   ۀقاعد -ارش از اصل برائت و احگیاط روشن نشده است

و اجماع و خاص  ( از قواعد مورد اتفاق فریقین است و مسگ د این قاعده روایات عامالِرش  
 1است  نه اصول عملیه.

 گونه قری ه   های وارد به اعضای داخلیکه ناش اخگه بودن آسیب  روشن نیست پ جم
بر عدم شمولیت روایت نسبت به اعضای داخلی دانسگه شده است؟ این نیگه نباید مغفول 

در زمان صدور روایات نیز  -ها و ...مان د معده  قلب  ریه –واقع شود که اعضای داخلی 
موجب آسیب به کدام  دقیقاا  شده  وارد ۀضرباند. هر  د تشخیص ای یه ش اخگه شده بوده

دشوار بوده است. نباید میان عدم فهم ی   ؟عضو داخلی شده و آسیب وارده  ه مقدار است
گر  اشاره شد که روایات  بیان ترپیشکلام و عدم توان تشخیص مصداق آن  خلط شود. 

 انمعاصران امام اند و اخگصاصی بهبه شیل قضایای حقیقیه صادر شده غالباا   احیام
ای خاص قابلیت تشخیص ای از زمان یا در م طقهای یه برخی ج ایات در برهه 2ندارند.

شود که نرر به مخاطب یا زمان خاصی نداشگه باشد   گونه مانع از انعقاد اطلاق دلیلی می

                                                      
 .159-152صص  ةفقهی قاعدۀ مائۀ مصطفوی  ؛228-201صص  دیات فقه قواعد آبادی  ده حاجی 1.
 دیگران. و 396ص  3ج  الأصول علم يف بحوث صدر  ؛128ص  1ج  الأصول فوائد نائی ی  2.
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 ها تشریع شده است؟ها و میانحقیقیه و قانون کلی برای همه زمان ۀندارد و به شیل قضی

 تفصیل میان جنایت موجب جداشدن عضو از بدن و غیر آنسوم: 
اخگصۀاص بۀه ج ایۀاتی دارد کۀه   شود که قاعدهخویی اسگفاده میمحقق از برخی عبارات 

مشهور کۀه در قطۀع نخۀاع قائۀل بۀه  باورموجب جداشدن عضو از بدن شود. ایشان در نقد 
 دٌ اح  و   ان  ي الإنس  ان ف  ا ک  م   ل  ک  » ۀقاعدمسگ د حیم مشهور »گوید: ثبوت دیۀ کامل هسگ د  می

از بدن قطع   حال آنیه دلیل  این قاعده فهور در جایی دارد که عضو ؛است «ةا کامل ة  ی  الدِّ  یه  ف  ف  
 1«بریده شده ولی در بدن باقی باشد. عضو شود کهو جدا گردد. ب ابراین شامل جایی نمی

بیان شد که موضوع حیم به دیه در روایات  از ایراد این سخن نیز پیش از این آشیار و 
ب ابراین حگی . بین رفگن و اتلاف عضو است و اخگصاصی به جدا کردن عضو از بدن ندارد

ای باشد که بود و نبود آن در بدن ییسان گونهبه  اگر عضو در بدن باقی باشد ولی آسیب
 محسوب شود  مشمول روایات پیشین خواهد بود. 

 میان اعضای رئیسه و غیررئیسهتفصیل چهارم: 
ت ها شامل آن دسگه از اعضای داخلی اسۀت   اعضای تیی و دوتایی ۀبرخی نیز معگقدند قاعد 

 ۀکۀه آیۀا قاعۀد پرسۀشموسوی اردبیلی در پاسخ به ایۀن آقای د.  بدن باش ۀکه از اعضای رئیس
ت ها اخگصاص بۀه شود یا داخلی بدن همان د کلیه نیز می یاعضای تیی و دوتایی شامل اعضا

داخلۀی  ۀبه نرر ای جانب قاعده  شامل اعضای رئیسۀ: »؟ آورده استاعضای فاهری بدن دارد
اما اعضۀای . شودکه شامل بعض امور فاهری مان د حاجب نمی  ان ؛شودمان د کلیه نیز می

  2«.باش دداخلی که مشمول این قاعده نباش د و سبب مرگ نشوند محیوم به ارش می
رسد مقصود از اعضای رئیسه  اعضایی است که وجود آنها برای بقای زندگی به نرر می

ها. همچ ین مان د قلب و دو کلیه  ریه ؛شودسبب مرگ می آنهاانسان حیاتی است و فقدان 
 ایشان مگعرض دلیل این فگوا نشده است. 

                                                      
  .382ص  22ج  الخوئي الإمام موسوعة ی یخو .1
  .130اسگفگاء کد قضایی، استفتائات گنجینۀ محققان  از جمعی .2
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 دیدگاه برگزیده
نسۀبت بۀه خصۀوص اعضۀای   روایۀات اعم از آیات و  اشاره شد که در م ابع نقلی ترپیش

تواند ج ایات وارده باشد. عمده دلیلی که می ۀمیزان دی ۀک  د روشنداخلی  دلیلی نداریم که 
هشام بن سالم و عبدالله بۀن  ۀحیم دیۀ اعضای داخلی را در ای جا روشن سازد  دو صحیح

 اعضای تیی و دوتایی هسگ د.  ۀقاعد ۀس ان است که بیان ک  د
فگه شد  معیار در شمولیت نسبت به اعضای داخلی در سخن امام  وجود همچ ین گ

تشریع مورد  دورانمصادیق عموم یا اطلاق نیز در  ۀاطلاق یا عموم است. اما ای یه هم
ثیری در اسگرهار از روایت ندارد. عمومیت این دو أبوده یا خیر  ت دورانابگلای مردم آن 

 ۀک د و بیان قاعدآن در اعضای داخلی کفایت میمقدر و میزان  ۀصحیحه برای اثبات دی
اگر آن مصداق در  خصوصاا  ؛دسازنیاز میکلی  گوی ده را از بیان جزئیات و مصادیق بی

رو نیافگن تمثیل به از بین رفگن معده  ریه یا سخن گفگن  مبگلابه مخاطب نباشد. ازاین زمان  
 سازد. امام ضرری وارد نمی سخنمان د آن  به عمومیت قاعده در 

شمولیت قاعده نسبت به اعضای  البگه سخن برخی نویس دگان نیز در رد نرر مخالفان  
زیرا  ؛1ت هایی درست نیستاند نیز بهحقیقیه بودن روایات اسگد ل کرده ۀداخلی که به قضی

اعضای داخلی و  ۀاخگصاص روایت به اعضای خارجی و یا شمولیت آن نسبت به هم
  حقیقیه بودن قضیه  ثیری در حقیقیه یا خارجیه شدن قضیه ندارد. به بیان دیگرأت  خارجی

حقیقیه آن  ۀم افاتی با اخگصاص شمولیت آن به اعضای خارجی بدن ندارد. مقصود از قضی
ای که فعلیت حیم به فعلیت گونهبه  است که حیم بر روی موضوع مقدر الوجود رفگه

حیم نیز فعلی   ن و میانی که موضوع محقق شود به تبع آنموضوع است و در هر زما
امر یا امور خارجی است و   در مقابل  قضایای خارجیه است که موضوع در آن 2شود.می

افراد لشیر کشگه  ۀهم»مان د این جمله:  ؛قابلیت تطبیق بر غیر آن امور خارجی را ندارد
به اعضای خارجی داشگه باشد   پیشین اخگصاص ۀدر ای جا حگی اگر دو صحیح 3«.شدند

                                                      
  .58ص  دیات فقه قواعد آبادی ده حاجی .1
یرات أجود نایی ی  .2   .81 و 3 صص  1ج  التقر
  .121 و 129 صص همان  .3
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در هر زمان و  ؛حقیقیه است که موضوع آن ج ایت بر اعضای خارجی است ۀباز ی  قضی
ناصواب نیست  اما   حقیقیه بودن ۀمیانی که اتفاق بیفگد. ب ابراین هر  د اسگد ل به قضی

مولیت عموم و اطلاق داشگه و قابلیت ش  پیش از آن باید اثبات شود که قضایای مذکور
 نسبت به اعضای داخلی را دارند. 

هشام و نیز  ۀبه اسگ اد ادات عموم در صحیح  یاد شده هایهحیحاصل سخن ای یه صح
شوند و از اعضای داخلی و خارجی می یاطلاق  صحیحۀ عبدالله بن س ان  شامل هر دو

به خصوص   نمعگبری بر تقیید  آ ۀقری   آنجا که نه در این روایات و نه در روایات دیگر
عمومی در  ۀگر ی  قاعدتوان ادعا کرد این دو صحیحه بیاناعضای خارجی یافت نشد  می

 اعم از داخلی و خارجی است.   اعضای بدن ۀج ایات وارده بر کلی
که در تعیین دیۀ کامل برای اخگصاص قاعده به اعضای حیاتی نیز وجهی ندارد. همچ ان

طور مثال قطع هر دو دست از قرار نگرفگه است. بهنرر    ین شرطی مد  اعضای خارجی
موجب مرگ اگر ه  -شودکه ت ها موجب ضعف ش وایی می-هر دو گوش  ۀمچ یا قطع  ل

 را به دنبال دارد. دیۀ کامل   اما شودنمی

 گیرینتیجهبندی و جمع
ر دیه در کلی برای تعیین مقدا یبه شیل قانون  هشام بن سالم و عبدالله بن س ان ۀدو صحیح

اند و اخگصۀاص بۀه ج ایۀات مگعۀارف و بیان شۀده ی بدنتلاف اعضااج ایات  موجب  ۀکلی
 ئمه ندارند. دوران اش اخگه شده در 

دیۀ اعضای تیی و دوتایی  م حصر در قطع و جدا  ۀکامل در قاعد ۀج ایت مسگوجب دی
نه ج ایگی است هرگو  کردن عضو از بدن نیست. مقصود از ج ایت موجب دیه در این قاعده

اعم از ای یه آن عضو از بدن جدا شود و یا در  ؛که موجب اتلاف و از بین رفگن عضو شود
 فرض بقا  وجود و عدم آن عضو ییسان باشد. 

 ۀاز میان اعضای داخلی  مثانه ت ها عضو داخلی است که ممین است دیۀ آن از مقارن
 شود.  معاویة بن عمار اسگفاده ۀمیان روایت فریف و معگبر

اعم از اعضای خارجی و داخلی   اعضای بدن ۀاعضای تیی و دوتایی شامل کلی ۀقاعد
مسگقل بوده و تابع عضو  شود. مقصود از اعضاء در این قاعده  اعضایی است که عرفاا می
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 دیگر شمرده نشود. 
تفاوتی میان اعضای داخلی حیاتی و   در عمومیت قاعده نسبت به اعضای داخلی

 اعضای داخلی مان د اعضای خارجی مشمول این قاعده هسگ د. ۀیست و کلیغیرحیاتی ن
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